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چرا پاریس؟ 
پس از ســه واقعه تروریستی که 
به ترتیب با حادثه تیراندازی در دفتر 
هفته نامه «شارلی ابدو» آغاز و بعد 
به حادثه قطار آمستردام ـ پاریس و 
در نهایــت به جمعه خونین پاریس 
درصدد  کارشناســان  شــد،  کشیده 
پاســخ به چرایی انتخــاب پایتخت 
فرانســه به عنوان صحنــه نمایش 
قــدرت مخــرب داعــش برآمدند. 
روزنامه «ایندیپندنت» در گزارشــی 
ســه دلیل را برای انتخــاب پاریس 
تشــریح می کند کــه یکــی از آنها 
گســترش حملات هوایی فرانسه به 

سوریه است.
ایــن روزنامــه می نویســد کــه 
فرانســه پیش تر هم عضــو ائتلاف 
ضدداعــش بود اما تا ماه ســپتامبر 
ســال میلادی جــاری حملات خود 
را تنها به عراق محــدود کرده بود. 
با این حال نمی توان ادعا کرد که این 
گزینــه می تواند دلیل اصلی داعش 
پاریســی ها  طعمه قراردادن  بــرای 
باشــد چراکه اگر قضیــه را به پای 
انتقام جویی تروریســت ها از تشدید 
حملات نظامی در سوریه بگذاریم، 
آنهــا بایــد بیــش از همه بــه فکر 
انتقام جویــی از دولــت واشــنگتن 
از شــهرهای  یکــی  می افتادنــد و 
آمریکا را هدف حمــلات خود قرار 

می دادند. 
دلیل دومی کــه پاریس را گزینه 
قابل قبولــی برای اجــرای حملات 
تروریســتی می کنــد و بــه عقیــده 
کارشناســان معقول تر  از  بســیاری 
هم هســت، تصویری است که این 
شهر به عنوان ســمبل زندگی غربی 
در اروپــا از خود ارائــه می دهد، تا 
آنجا که داعش بــه هنگام پذیرش 
مسئولیت حملات تروریستی پاریس 
که بــه کشته شــدن ۱۲۹ نفر منجر 
شــد، با صدور بیانیه ای این شهر را 
تجســم «فحشــا و گناه» نامید. اما 
دلیــل آخری که ایــن روزنامه برای 
به عنوان  پاریــس  انتخــاب  چرایی 
صحنه خشونت داعش ذکر می کند 
از دایــره ویژگی های نمادینی که به 
این شهر نسبت می دهند فراتر رفته 
و به عمق نابرابری اجتماعی حاکم 

بر جهان متمدن اشاره می کند.
ایندیپندنــت، حومه  به نوشــته 
نامیده  اروپــا  قلــب  کــه  شــهری 
جماعت  اســکان  محل  می شــود، 
مهاجری اســت که با رؤیای رسیدن 
به یــک زندگی بهتر از کشــورهای 
شــمال آفریقا عازم فرانسه شده  اند، 
حــال آنکــه بــا ســکنی گزیدن در 
محله هایی که در آنهــا فقر، اعتیاد 
و فحشــا بیداد می کند، کودکان آنها 
که از تاریخ، هویت و ســرزمین خود 
پناه بردن  راهی جز  بریده شــده  اند، 
بــه آغــوش خلافتــی کــه داعش 
وعده آن را داده اســت، نمی بینند. 
بااین حســاب، مناطق حومه شــهر 
پاریس یکی از بهترین مراکز پرورش 
تروریسم محســوب می شوند که از 
بــدِ حادثه کمترین فاصله را با قلب 
اروپا دارنــد و می تــوان از آنجا تیر 
خلاص را به این تمــدن نخ نما زد. 
به این ترتیب، شــاید بهتر باشــد که 
رهبران فرانســه دایره آرزوهای دور 
خود را کمــی تنگ تر کنند و به جای 
توهــم ریشــه کن کردن داعــش در 
تبعیض آمیزی  سیاست های  سوریه، 
که به گسترش بذر تروریسم در اروپا 

دامن می زند را ریشه کن کنند.

نگاه

داعش: تداوم پان عربیسم

آیا داعش تداوم نهضت های اسلامی است یا تداوم پان عربیسم؟ 
در نگاه اول، شــاید صورت بندی این سؤال عجیب و متناقض به نظر 
برســد: چطور امکان دارد سازمان یا دولتی که افراطیون بی شماری 
را، از چچنــی و افغانی گرفته تــا اروپایی و آمریکایی، به خود جذب 
کرده، دستور کاری پان عربی داشته باشد؟ اما با نگاهی به ایدئولوژی 
و اســتراتژی داعش از منظر نقد ایدئولوژی به نتایجی کاملا متفاوت 

از آنچه در ابتدا به نظر می رسد، دست می یابیم.
بــه یــاد بیاوریم کــه در اتحاد شــوروی، بــا وجود شــعارهای 
انترناسیونالیســتی کــه ســر داده می شــد، این روس هــا بودند که 
هژمونی داشــتند: زبان روســی بر تمام ملیت های شوروی تحمیل 
می شــد، نخبگان روس در تمام جمهوری ها در پست های عالی کار 
می کردند، روس ها تلاش می کردند ترکیب جمعیتی جمهوری های 
آســیای مرکزی، قفقاز و بالتیک را از طریق اعزام کارمندان و کارگران 
روس و حتی نسل کشــی تغییــر دهند، در اروپای شــرقی فرهنگ و 
زبان روســی ترویج می شــد و... . به نظر می رســید، به قول اورول، 
«همه برابــر بودند اما برخــی برابرتر بودند». درواقــع، ایدئولوژی 
کمونیســم به عنوان پوششــی برای گســترش نفوذ ناسیونالیســم 
روس عمل می کرد. در برخی مقاطــع تاریخی، مانند جنگ جهانی 
دوم، ناسیونالیســم روس خود را به نحو آشــکارتری نشان می داد. 
حتی اســتالین که خود گُرجــی بود، در جریان جنگ ناچار شــد به 
ناسیونالیســم روس متوســل شــود. در این گونه موارد بــود که دُم 
خروس آشــکار می شد. در مقیاســی محدودتر، در ترکیه، زمانی که 
احزاب ســکولار به بن بست رسیدند و نتوانســتند ناسیونالیسم ترک 
را حتی در داخل مرزها به ســرانجام برســانند، جریان اسلام گرایی 
به راه افتاد تا پوششی اســلامی برای ناسیونالیسم ترک فراهم کند. 
آنچه نئوعثمانیســم یا اردوغانیسم نامیده می شود، درواقع، جنبشی 
با هسته ناسیونالیستی است اما اهداف توسعه طلبانه خود را در زیر 
پوششی اســلامی مخفی می کند. درواقع، اسلام گرایی برای ترک ها 

عمق استراتژیک ایجاد می کند.   

در مورد ناسیونالیســم عربی نیز می توان گفت که اســلام گرایی 
به مثابه یــک ایدئولوژی فراملی، اساســا در خدمت ناسیونالیســم 
عرب اســت. جنبش ناسیونالیســم عربی از همان ابتــدا ایرانی ها و 
کُردها را به عنوان «دگر»هــای هویتی خود معرفی کرد. پان عرب ها 
از تقســیم اعراب به کشــورهای جداگانه راضــی نبودند و در زمان 
جمــال عبدالناصر، تلاش هایی برای ایجــاد جمهوری متحده عربی 
صورت گرفت که به جایی نرسید. صدام نیز زمانی خود را سردمدار 
پان عربیســم می دانســت اما میزان قدرت کشــورش و شــخصیت 
مضحکش مانع از دســتیابی به موقعیتی مانند ناصر می شد. صدام 
به جنگ با ایرانی ها و نسل کشــی کُردها دســت یازید تا گامی در راه 
آرمان پان عربی خود برداشــته باشــد. شــکی وجود ندارد که نظام 
بعثی یک نظام فاشیســتی و بعثیســم نوعی ایدئولوژی فاشیســتی 
اســت. «میشــل عفلق» و «زکی ارســوزی» به عنوان نظریه پردازان 
بعث علنــا تحت تأثیــر نازی ها بودنــد. حال که بعثیســم به مثابه 
یک پروژه مدرن شکســت خورده اســت، داعش تــلاش می کند که 
فاشیســم را این بار با یک روکش مذهبــی و در قالب احیای خلافت 
بازتولید کند تا برای نژادپرســتی عربی عمق اســتراتژیک ایجاد کند 
و ســربازانی را از تمام جهان به خدمت بگیرد. برای کمک به درک 
فاشیســتی بودن داعش می توان به این ویژگی های آن اشاره کرد که 
با ویژگی های فاشیسم مدرن یکسان است: کیش شخصیت، تقدس 
دولت، میلیتاریسم، نمایش خشونت عریان، مرگ پرستی و تمایل به 
تخریب و نابودگری، تمایلات سادومازوخیســتی در روابط انســانی، 
نژادپرســتی، نسل کشی، پرستش قدرت، استراتژی جنگ هم زمان در 
چندین جبهه به دلیل توهمِ داشتن قدرت، روشنفکرستیزی، ضدیت 
با اقلیت های قومی و مذهبی، زن ستیزی و محدودکردن نقش زنان 

به فرزندآوری و خانه داری و... .
«راینهارد کونل» فاشیسم را «مفر جامعه سرمایه داری از بحران» 
می داند. تحلیل کونل بســیار دقیق و منطقی است اما او این پدیده 
را در چارچوب یک دولت ملی تحلیل می کند و فاشیسم را مختص 
جوامع صنعتی پیشــرفته می داند، درحالی که باید آن را در ســطح 
نظــام جهانی تحلیل کرد و دایره شــمول آن را فراتر از کشــورهای 
صنعتی پیشرفته دانســت. نظام جهانی سرمایه داری هر چندوقت 
یک بار فاشیســم را به اشــکال مختلف بازتولید می کند چون دچار 
بحران های اقتصادی ادواری می شــود و فاشیســم می تواند موقتا 
چرخ های اقتصاد ســرمایه داری را به حرکت اندازد. نازیسم بعد از 
بحران بزرگ ســال ۱۹۲۹ ظهور کرد و جنگ جهانی دوم توانســت 
اقتصــاد بحران زده ســرمایه داری را نجات دهد. پدیــده داعش نیز 
بعــد از بحران مالی ســال ۲۰۰۸ ظهور کرده و بــا برپایی یک جنگ 
تروریســتی که اکثر کشــورهای پیشــرفته را درگیر کرده برای رونق 
اقتصاد جهانی بسیار مفید اســت! کافی است به فروش میلیاردی 
اســلحه به کشــورهای خاورمیانه و خروج نفت و نیروی انســانی 
ارزان از آن دقــت کنیم تا دریابیم که ظهور داعش چه نعمتی برای 
اقتصاد بحران زده است. البته بیان این امر نباید باعث ایجاد توهمات 
مبتنی بر نظریه های توطئه شود، چون ظهور داعش امری ساختاری 
و مبتنی بر پویش های جوامع خاورمیانه عربی در پیوند با جریان های 
کلان اقتصاد جهانی اســت و هیــچ ابرقدرتی قادر به تولید تصنعی 

چنین پدیده ای نیست و اساسا از کنترل دولت ها خارج است.
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یادداشت

«ضوعا» تنها برای دو ماه برای گردان «خنســاء» (پلیس اخلاقی داعش) کار 
 کرد؛ جایی که دوســتانش آورده می شدند تا شــلاق بخورند. این پلیس را دو زن 
اداره می کردند که از زمان کودکی به بردگی گرفته شــده بودند؛ یک مادر و دختر؛ 
هر دو پریشــان. عبای آنان به همراه برقع سیاه سرتاپایشان را پوشانده بود. زمانی 
که مادر ضوعا او را دید به سرعت در آغوشش کشید و سکوتی مبهم بر اتاق حاکم 
شــد تا او بگوید که در این مدت چه بر سرش آمده است. ضوعا می گوید: «عبایی 
که آنان می پوشیدند، بسیار تنگ و کلفت بود و به او گفته می شد که این مجازات 
اشــتباهش است؛ چراکه او در گذشته لباس های نامناسبی را می پوشیده است»؛ 

پوششی که ضوعا اصلا آن را دوست نداشت. 
ضوعا در اتاقی می نشســت و شاهد آن بود که افسران پلیس اخلاق داعش، 
بــا زور زنان را برای شــلاق خوردن به اتاق هل می دادنــد. وقتی که آنان نقاب از 
صورت هایشان بر می داشــتند، به خوبی آرایش شان دیده می شد. ۲۰ شلاق برای 
نپوشیدن عبا، پنج شلاق برای آرایش و پنج شلاق دیگر به خاطر همکاری نکردن 
در هنگام دستگیری و بازداشــت. داستان که به اینجا رسید، گریه دیگر به ضوعا 
امان نمی داد و نمی توانست با صدای واضح از سرنوشت آینده زنان اسیر داعش 
ســخن بگوید.  در زمان کوتاهی که او به گردان خنســاء در شهر «رقه»، پایتخت 
خودخوانده داعش، در شمال سوریه ملحق شده بود، پلیس اخلاق بسیار خشن تر 
از گذشته عمل می کرد. عبا و نقاب اجباری در هفته های نخست که داعش برای 
ایجاد خلافتش به این شــهر حمله و آن را تسخیر کرده بود، برای بسیاری از زنان 
پوششی جدید بود. در ابتدا وظیفه این گردان آن بود که جامعه تحت حکومتش 
را به پذیرش این حجاب جدید مجاب کند و هرگونه همکاری نکردن مجازات های 
بسیار خفیفي را به دنبال داشت. اما بعد از آنکه زنان زیادی از پذیرش این حجاب 
جدید ســرباز زدند و حاضر شــدند بهای آن را بدون تغییر رفتارشان بدهند، دیگر 
مجازات ها معنای سابق را نداشــت و شلاق جایگزین تذکرات فراوان شد و پس 
از آن بود که دوســتان ضوعا یکی پس از دیگری شلاق می خوردند.  مادر و دختر 
مسئول پلیس اخلاق داعش، به خانه پدر و مادر ضوعا رفتند و هر آنچه از داعش 
کینه به دل داشــتند، بر ســر آنان حواله  کردند. ضوعا می گوید آنان می گفتند از 
داعش متنفر هســتند و آرزو می کردند کاش هیچ گاه وارد رقه نمی شــدند، اما با 
تمامی ایــن تنفر، آنان ضوعا را با خود بردند و به پــدر و مادرش گفتند او اکنون 
عضوی از گردان آنهاســت و چاره ای جز پذیرفتن این حقیقت وجود ندارد. دختر 
عمــوی ضوعا، «اوس» نیز برای این گردان کار می کــرد. تنها اندکی پس از آنکه 
دوســتان ضوعا به خاطر پیروی نکردن از دســتورات داعش، شلاق می خوردند، 
اوس به جنگجویی خشــن تبدیل شــده بود که در میدان شــهر، مردی را شلاق 
می زد؛ مردی حدودا ۷۰ســاله با صورتی رنگ پریده و موهای سفید که تنها خدا 
را به کمک می طلبید. وقتی که جمعیت در میدان شهر جمع شدند، جنگجویان 
داعش مرد را به میدان عمومی شــهر آوردند و زمانی که پیرمرد تا زانو خم شد، 
اوس شــروع به شــلاق زدن کرد. اوس می گوید: «در تمامی مــدت پیرمرد گریه 
می کرد. زمانی که او خدا را صدا می کرد، بســیار متأســف می شــدم؛ چراکه خدا 
نماد مهربانی اســت». اکنون اوس ۲۵ساله و ضوعا ۲۰ساله پس از فرار از رقه و 
قوانین جهادی آنان، در شــهر کوچکی در جنوب ترکیه زندگی می کنند. این دو در 
اینجا با اســما ۲۲ساله، دیگر عضو گروهان خنساء آشنا شدند و هر سه در مکانی 
پناه گرفتند که گروه عظیمی از مهاجران سوری آن را به اجبار برای زندگی انتخاب 
کرده اند. رقه که مدت هاســت به عنــوان پایتخت خودخوانده داعش شــناخته 
می شود، به دلیل حملات تروریســتی اخیر، به شدت از سوی کشورهای مختلف 
بمباران می شود؛ کشورهایی که به دنبال انتقام گرفتن از داعش هستند، اما شهری 
که این ســه زن در آن بزرگ شده بودند، به این تفاوت ها عادت کرده بود. آنان که 
دیگر با نام کوچک همدیگر را صدا می زنند، خاطرات شان از زندگی تحت قوانین 
داعــش را برای یکدیگر بازگو می کنند و می گوینــد چگونه داعش کل زندگی در 

رقه را تغییر داد. 
هر ســه آنها می گویند که جزء دختران متفاوت شــهر بودند و روشــی کاملا 
متفاوت برای زندگی انتخاب کرده بودند. اوس عاشق هالیوود بود؛ ضوعا، دوست 
داست به بالیوود برود و خانواده اسما جزء شهروندان طبقه متوسط بودند و او در 
حال تحصیل در رشته ادبیات انگلیسی در دانشگاهی بود که سه ساعت از محل 
زندگیــش در «حســکه» دورتر بود؛ او هر روز با اتوبوس به آنجا می رفت. اســما 
عاشق رمان های «آگاتا کریستی» بود و کتاب «دژ دیجیتالی» «دان براون»، نویسنده 

معروف آمریکایی، از رمان هایی بود که به آن علاقه داشت. 
پدر ضوعا یک کشــاورز بود که به ســختی امرار معاش می کــرد، اما زندگی 
اجتماعی او بسیار شبیه نحوه زندگی اوس بود. این دو دخترعمو، شهر جذابشان 
را دوست داشتند. آنان عادت داشتند در «قلعه جعبر» متعلق به قرن ۱۱ میلادی 
در کنار رودخانه «اسد» قدم بزنند؛ به کافه ای در پارک «الراشد» بروند و در شب و 

روی پل رقه، شهر را به تماشا بنشینند».
هر سه دختر جوان در گوشی های همراه شان عکس هایی از زندگی قدیمی شان 
در رقه را نگه داشــته بودند؛ عکس هایی از میهمانی ها و گشــت و گذار در حومه 
شــهر. اوس همچنان در گوشی خود عکس هایي از روزی را نگه داشته بود که با 
دوستانش در رودخانه بازی می کردند و در آب می رقصیدند.  اسما اما نگاه دیگری 
به زندگی داشــت و به عنوان دانشــجوی دانشگاه «فرات» ســعی داشت بسیار 
متفاوت زندگی کند. مادرش اهل دمشق بود و اسما بیشتر زمانش را در این شهر 
و با دوستانش می گذراند؛ شهری که برای او یادآور استخر و قرارهای گاه وبیگاه در 
کافه ها بود. او اشــتیاق وصف ناپذیری به خواندن داشت؛ از «ارنست همینگوی» 
گرفته تا «ویکتور هوگو» و می توانست به راحتی به زبان انگلیسی صحبت کند. هر 
سه دختر به نسلی از زنان سوریه تعلق داشتند که پیشرو، رهبر و خواهان زندگی 
مســتقل تر از آنی بودند که مادرانشان تجربه کرده بودند. آنان به راحتی با مردان 
جوان گفت وگو می کردند و با آنان درباره مذهب و فرهنگ به بحث می نشستند. 
به گفته آنان، بیشــتر زنان سوری، لباس اسپورت می پوشیدند و آرایش می کردند. 
درســت در زمانی که در رقه هنوز شهروندانی عبا بر تن داشتند و بر چهره نقاب 
می زدند، بودند دختــران زیادی که پس از اتمام تحصیلات دانشــگاهی ازدواج 
می کردند؛ مردان و زنانی که دیگر همسرانشــان را خودشان انتخاب می کردند و 
تن به زندگی اجباری نمی دادند.  زمانی که بهار عربی در ســال ۲۰۱۱ میلادی به 
سوریه رســید و دولت «بشار اسد»، رئیس جمهوری این کشــور، نیز با آن مواجه 
شد، رقه از مرکز اعتراضات بسیار دور بود. بیشتر اخبار و تحولات شهرهای غربی 
مانند «حمص» به گوش ســاکنان رقه می رســید؛ اما زمانی که برخی از مردم به 
رقه پناه آوردند، مردان جوان شهر نیز به گروه های مخالف مانند «جبهه النصره» 
پیوســتند؛ اما هجــوم «داعش» به شــهر، به ناگاه زندگی همه را دســت خوش 
تغییرات گســترده کرد.  با آغاز سال ۲۰۱۴ میلادی، داعش کنترل تمامی رقه را به 
دست گرفت و این شــهر را به پادگان نظامی تحت تسلطش تبدیل کرد؛ پادگانی 
که هرکس یا هر خانواده ای که در آن مســیر خلاف را برمی گزید، یا با بازداشت و 
شکنجه روبه رو یا در نهایت کشته می شد. این گروه را تمام جهان با نام «داعش»
(ISIS-ISL) می شناســند امــا اهالی رقه، آن را «التنظیم» (ســازمان) می نامند. 
به ســرعت مشــخص شــد هرکســی که نظم آنان را رعایت نکند، شانسی برای 
زنده ماندن ندارد و هرگونه حیاتی وابســته به این گروه اســت. در چنین شرایطی 
ضوعا، اوس و اســما جزء افراد خوشبخت بودند چراکه حق انتخاب داشتند. هر 
انتخابی برای آنان به بهای زندگی شــان تمام می شــد؛ حال چه کار و ازدواج را 
انتخاب می کردند، چه پیوستن به سازمان را. اکنون هیچ یک از آنان حاضر نیستند 
از ایدئولوژی وحشــتناک داعش صحبت کنند، حتی اکنون که از خانه شــان فرار 
کرده انــد و کیلومترها آن طرف تر، پناه گرفته اند. آنان تنها ســعی در تشــریح این 

مســئله دارند که چطور از دخترانی مدرن و جوان به پلیس اخلاق داعش تبدیل 
شــدند. آنان سعی در توجیه عملکردشــان دارند و می گویند برای ادامه زندگی 
قابل تحمل مجبور به انتخاب بودند؛ ازدواج با داعشــیان برای آرام کردن سازمان 
و تضمین امنیت خانواده هایشــان؛ یا پیوســتن به گردان خنساء برای دستیابی به 
آزادی عمل بیشــتر و زندگی در شهری که زنانش به شدت مورد خشونت مردانه 
قرار می گرفتند. آنان تعریف می کنند که چگونه علیه همسایه هایشــان و بخشی 
از جامعه ای که دوســتش داشــتند، رفتار می کردند. زنان و دخترانی که در کمتر 
از یک ماه، بیوه می شــدند و مجبور بودند دوباره با غریبه ای دیگر ازدواج کنند؛ این 
ســه شــاهد بودند که چگونه زنان به برده های موقت نیروهای خارجی داعش 
تبدیل می شدند؛ نیروهایی که تنها هدفشان خشونت و رسیدن به خدای ناشناخته 
خودشــان بود. هر سه دختر متقاعد شــده بودند که فرار تنها شانس آنان برای 
زندگی اســت و در نهایت با اســتفاده از جنگجویانی که هیچ علاقه ای به سوریه 

نداشتند، به کشور همسایه فرار کردند. 
نامزدی

زمانــی که «ابو محمــد»، جنگجوی اهــل ترکیه داعــش، در مقابل درهاي 
اتاق از اوس درخواســت ازدواج کرد، اولین امتیاز ســازمان به او داده شد. پدر و 
پدربزرگش در اتاق پذیرایی با ابومحمد آشــنا شدند و به اوس گفتند، او در دیدار 
دوم زمانی که درخواستش مورد پذیرش واقع شد می تواند ابومحمد را ببیند؛ اما 
اوس بســیار رمانتیک تر از آنی بود که بپذیرد با مردی که حتی صورتش را ندیده 
ازدواج کند. او عاشق فیلم های «لئوناردو دی کاپریو» بود. اما تنها زمانی توانست 
چهره همسرش را ببیند که با سینی چای وارد اتاق پذیرایی شد. ابومحمد ابروهای 
پهن، چشــمانی روشن و صدایی بم داشــت. در زمانی که منتظر نتیجه مذاکرات 
بــود، دائما در ذهنش تصــور می کرد که زندگی با چنین مــردی چگونه خواهد 
بود. زمانی که پدرش او را به داخل صدا کرد، اوس به شــدت برای گفتن پاسخی 
مثبت تنها به خاطر امنیت خانواده اش عصبانی بود. پس از مراسم عقد، او به طور 
حیرت آوری این ازدواج را واقعی یافت؛ حتی مهربانی های ابومحمد نیز رنگی از 
واقعیت داشــت. ابومحمد، مدل موهای او را که بر گونه هایش آویخته می شد، 
دوســت داشت و وقتی اوس سعی می کرد لغات ترکی را با سختی تلفظ کند، او 
با مهربانی ادایش را درمی آورد. اما برخی از شــب ها ابومحمد به خانه نمی آمد 
و به مدت ســه یا چهارروز برای داعش می جنگید. اوس تنها منتظر بازگشــتش 
می ماند و ابومحمد با شــوخی از او می خواست که او را ببخشد. اما برای ضوعا، 
زندگی گونه دیگر رقم خورد. در خانواده او همیشــه پول حرف نخست را می زد. 
پدرش درحالی که بســیاری از وکلا و پزشــکان بی کار بودند، همچنان کشاورزی 
می کــرد. با هجوم جهادیان او همچنان ســبزی و میــوه می فروخت اما مالیات 
تعیین شــده از ســوی داعش، آنان را در مضیقه مالی شدیدی قرار داد. به همین 
دلیل زمانی که در فوریه ۲۰۱۴ جنگجوی ســعودی از ضوعا درخواســت ازدواج 
کرد، پدرش بااشتیاق آن را پذیرفت. «ابو سهیل جیزراوی» از یک خانواده متمول 
عرب که در ریاض در بخش ساخت وســاز فعالیت می کردند، به رقه آمده بود؛ او 
قــول داده بود که زندگی ضوعا را متحول کنــد. ضوعا نیز موافقت کرد اما برای 
نخستین بار در مراسم عقد زمانی که ابوسهیل برای خانواده اش طلا هدیه آورده 

بود، توانســت چهره او را ببیند. او دقیقا شبیه همانی بود که تصورش را می کرد؛ 
مردی با صورتی سفید و ریش های نرم، بلند و پرپشت و با کاریزمایی که به راحتی 
لبخند را بر چهره ضوعا می نشــاند.  او برای ضوعا آپارتمانی با وســایل اروپایی 
آماده کرده بود؛ وسایلی که در رقه حتی نامشان تاکنون شنیده نشده بود. ضوعا با 
اشتیاق خانه اش را به دوستانش و اقوامش نشان می داد. آشپزخانه اش به پاتوقی 
برای زنان دیگری مانند اوس تبدیل شــده بود کــه با جنگجویان خارجی ازدواج 
کرده بودند. هر روز صبح خدمتکار ابوســهیل برای آنان خرید می کرد و گوشت و 
دیگر لوازم را پشت در می گذاشت. هر روز غروب، این زوج برای صرف شام آماده 
می شدند و ابوسهیل از ضوعا برای دست پخت خوبش قدردانی می کرد؛ او حتی 
به تتوی روی دســت ضوعا توجهی نمی کرد؛ تتوی دائمی که براســاس تعاریف 
اسلام در آن منطقه امری ممنوع بود. ضوعا می گوید: «او زندگی ام را به طورکامل 

تغییر داد و متقاعدم کرد که دوستش داشته باشم».
ساعت های طولانی بطالت

حداقل کورســوی امیدی از زندگی برای اوس و ضوعا در اتاق پذیرایی در رقه 
به وجود آمده بود؛ هرچند اطراف آنان بســیار تاریک و ترســناک بود. او پرده ها را 
به طور کامل می کشــید و پنجره ها را می بست تا کسی متوجه وجود تلویزیون در 
خانه نشــود. صدای تلویزیون، موسیقی و رادیو هم همواره بسیار کم بود تا کسی 

به وجود چنین وسایلی در خانه پی نبرد. 
حتــی زمانی که برق در رقه برای ســاعت های متوالی قطع می شــد و اوس 
حتی برای پرکردن اوقات فراغتش به ســالن نمی رفــت، فکر فرار از رقه به تمام 
وجــودش لرزه می انداخت. در ماه فوریه دو ماه پــس از ازدواجش با ابومحمد، 
اوس نتوانست متقاعدش کند که بچه دار شوند و به همین دلیل به گردان خنساء 
ملحق شــد. ضوعا نیز تقریبا در همین زمان به این گردان پیوســت و آنان در کنار 

یکدیگــر تحت آموزش اجباری مذهب و عملیات هــای نظامی قرار گرفتند. آنان 
تصور نادرستی از پیوســتن به این گردان داشتند، اما با جنگجویانی ازدواج کرده 
بودند که برای زنده نگه داشــتن ســازمان به هر کاری دست می زدند. فعالیت در 
این گردان فقط به آنان این امکان را می داد که در کنار همسران شــان باشــند، اما 
خشــونت برای آنان غیرقابل تحمل بود. ۵۰ زن به مــدت ۱۵ روز تحت آموزش 
قرار گرفتند؛ هشــت ســاعت در روز. آنان یاد گرفتند که چگونه سلاح هایشان را 
خشاب گذاری و شــلیک کنند، اما زنان خارجی که به داعش پیوسته بودند کار با 
کلاشنیکوف را فرا می گرفتند. در مارس ۲۰۱۴، اوس و ضوعا در خیابان گشت زنی 
می کردند و در کنار زنان دیگری از سراســر جهــان در خدمت گردان بودند؛ زنان 
بریتانیایی، تونســی، سعودی و فرانســوی، اما تحمل قوانین سخت داعش برای 
آنان بسیار دشوار بود. اسما شکایت می کرد که زنان خارجی هرچه می خواستند، 
داشــتند و به هر جایی که می خواستند، می رفتند. یکی از وظایف اسما در خنساء، 
ملاقات و جذب زنان خارجی در مرز ترکیه بود و شب با آنان به رقه بازمی گشت. 
زنانی که دیگر آنان را نمی دید. زنانی که خوشــحال از اروپا وارد سوریه می شدند 
و درحالی که لباس های غربی بر تن داشتند، موهای خود را پوشانده بودند. اکنون 
دیگر افراد زیادی از اقوام اســما از طــرق مختلف برای داعش کار می کردند و او 
تا قبل از پیوســتن به ســازمان در ژانویه ۲۰۱۴ به شــدت تمام جوانب را بررسی 
کرده بود و در نهایت متفق القول به این نتیجه رســیده بودند که تنها راه منطقی 
پیوســتن به سازمان است. اسما می گوید: «برای من بیشتر پول بود و قدرت، البته 
بیشــتر قدرت». اما زندگی برای اوس و ضوعا روی دیگری نیز داشــت. حمله به 
غیرنظامیان شــدت گرفت و برای همســران آنان یک راه بیشــتر وجود نداشت و 
آن اینکه به همان قســاوت به دشمن پاسخ دهند. در همین زمان بود که زندگی 
مشــترک آنان نیز به پایان خود نزدیک می شد. در اواسط ماه جولای بود که برای 
ضوعا خبر آوردند که همســرش در جنگ با ارتش سوری در «تل ابیض» خود را 
منفجر کرده است. تنها ۱۰ روز بعد مردی از گردان نزد ضوعا آمد و به او گفت باید 
بــه زودی دوباره ازدواج کند؛ در همین زمان بود که ضوعا تصمیم به فرار گرفت. 
همین داستان چند هفته بعد برای اوس نیز تکرار شد. ابومحمد نیز در عملیاتی 
انتحاری، خودش را کشــت. او دوباره تن به ازدواج اجباری با مردی مصری داد؛ 
ازدواجی که دوام چندانی نداشــت و اوس دوباره به خانه پدری اش بازگشــت، 
امــا برای ضوعا ازدواج دوباره قابل تصور نبود. برادرش از دوســتانش در جنوب 
ترکیه خواســت تا او را نجات دهند. اکنون دیگر راه های ارتباطی به رقه باز بود و 
تاجران زیادی برای خرید و فروش به شهر می آمدند و می رفتند. ضوعا با اتوبوس 
کوچکی و در میان پناهندگان دیگر از ســوریه خارج شد، اما برای اوس که چهار 
ماه بعد تصمیم گرفته بود ســوریه را ترک کند، خروج از رقه بسیار دشوارتر شده 
بود؛ او در نهایت توانســت از شرایط سخت و شدید امنیتی عبور کند. داستانی که 
چند هفته بعد برای اســما تکرار شد و او نیز توانست از زندگی سخت در رقه به 

زندگی مبهم در ترکیه پناه ببرد. 
سوریه کوچک

مانند بســیاری از آوارگان دیگر، شهر کوچکی در ترکیه اکنون پناهگاه این سه 
دختر سوری شــده است تا شاید بتوانند بار دیگر زندگی شــان را از نو بسازند. در 
این شهر کودکان بســیاری یا گدایی می کنند یا در خیابان شهرهای بزرگ تر مانند 
بیروت و استانبول دست فروشی. اما آنان از مزیت داشتن شغلی هرچند نامناسب 
برخوردارند و می توانند برای خود خانه ای را اجاره کنند. خریداران در بازار اکنون 
بــه خوبی یاد گرفته اند پس از خرید به زبان عربی به آنان بگویند: «فقط به خاطر 
ســهم آنان از زندگــی، از آوارگان خرید می کنند». اما برای اوس، ضوعا و اســما 
این شــهر نیز همچنان ترسناک است؛ آنان می ترسند که گذشته رازآلودشان برای 
آنان دردسرساز شــود. هر سه دختر سوری اکنون در کلاس های زبان انگلیسی و 
ترکی شــرکت می کنند و امیدوارند زمانی بتواننــد از این مهارت خود بهره ببرند. 
آنان اکنون با اقوام ســوری خود زندگی می کنند؛ خانواده هایی که شرایط بهتر و 
ارتباطات گسترده تری دارند. خانواده هایی که می توانند تا حدی مخارج روزانه شان 
را تأمین کنند و آنها را به کلاس زبان بفرستند.  اوس اکنون صبح ها پس از خواب 
درحالی که برای خود قهوه درست می کند، موسیقی لبنانی گوش می دهد، اما در 
زندگی اجتماعی خود بســیار محتاطانه رفتار می کند. او همچنان به عکس های 
قدیمــی خود در تلفن جدیدش نگاه می کند، زندگی ســابقش در رقه؛ دوســتان 
خوش تیپ و کافه هــا. او در ماه یکی دوبار از طریق «واتــس اپ» با خانواده اش 
تلفنی حرف می زند. او به دنبال راهی اســت که تحصیلات دانشگاهی اش را به 
اتمام برساند تا احساس کند به زندگی روزمره و نرمال برگشته است. او می گوید: 
«اما اینجا، زمانی که در خیابان قدم می زنی، نمی گذارند فراموش کنی که کشورت 
را ترک کرده ای». او ادامه می دهد که بارها این عبارت را شــنیده است «اگر انسان 
واقعی بود، کشــورش را ترک نمی کرد». اسما می گوید این جمله مرا می کشد. او 
همچنــان با ترس زندگی می کند و هر زمان که با خانواده اش تماس می گیرد، در 
هراس اســت که شــبه نظامیان آنان را به خاطر فرار او، مجازات کنند. اکنون پس 
از یک ســال زندگی در ترس و ناامیدی، هیچ یک از این ســه دختر سوری حتی در 
ذهن خود بازگشــت به رقه را تصور نمی کنند، حتی اگر داعش ســقوط کند. رقه 
اکنون برای آنان تنها خانه خاطرات شان است. اسما می گوید: «چه کسی می داند 
جنگ چه زمانی متوقف می شود؛ سوریه مانند فلسطین می شود؛ هر سال مردم، 
به سال دیگر فکر می کنند و با خود می گویند: سال آینده، همه چیز تمام می شود 
و آنان آزاد خواهند شــد، اما دهه ها می گذرد و سوریه همچنان آشفته حال باقی 
می ماند». اوس نیز می گوید: «حتی اگر روزی همه چیز به حالت ســابق بازگردد، 
هرگز به رقه باز نمی گردم. خون های زیادی در همه جا ریخته شده است. من فقط 

درباره داعش صحبت نمی کنم، بلکه به تمامی مردم فکر می کنم».
منبع: نیویورک تایمز

روایتی کوتاه از داستان زندگی ۳ دختر سوری که به پلیس «داعش» پیوستند

ایوب کریمىاز «شلاق زدن» در  رقه تا فرار  به ترکیه 

اکنون پس از یک سال زندگی در ترس و ناامیدی، هیچ یک از این سه 
دختر سوری حتی در ذهن خود بازگشت به رقه را تصور نمی کنند، حتی 

اگر داعش سقوط کند. رقه اکنون برای آنان تنها خانه خاطرات شان 
است. اسما می گوید: «هر سال مردم، به سال دیگر فکر می کنند و با 

خود می گویند: سال آینده، همه چیز تمام می شود و آنان آزاد خواهند 
شد، اما دهه ها می گذرد و سوریه همچنان آشفته حال باقی می ماند»
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